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  كيدهـچ

, حماسـه تـاريخي  , حماسه اسطوره اي و ملي(اند برشمرده " حماسه"اي كه براي  در كنار انواع سه گانه
اين نـوع  . است" حماسه عرفاني", مي توان نوع چهارمي نيز براي آن در نظر گرفت و آن) حماسه ديني

از حماسه را بايد در سروده هاي صوفيانه و عارفانه فارسي كه پس از قـرن پـنجم هجـري سـروده شـده      
صوفي يا عارف چونان قهرمان يا پهلواني با نفـس امـاره و   , در اين گونه از حماسه. سراغ گرفت, است

ددان و ديوان درون خويش به نبـرد مـي پـردازد و در جنـگ و جـدالي سـخت و خـونين آنهـا را فـرو          
تجلي بارز اين گونه از حماسه را در غزليات و مثنويهاي عارفانه و قلندرانه سـنايي و عطـار و   . شكند مي
مقاله حاضر پس از بحث و بررسي درباره مفهوم و ماهيت . نا شاهد هستيمدر ديوان غزليات مولا ويژه به

به بازتاب اين گونه از حماسه در ديـوان غزليـات مولانـا ـ شـمس نامـه ـ مـي پـردازد و          , حماسه عرفاني
تخيـل و ذهنيـت   ", "روحيـه و شخصـيت حماسـي   "مسأله حماسي بودن عرفـان مولانـا را در سـه حـوزة     

  .مولانا با ارائة شواهد و نمونه هاي متناسب مورد مطالعه قرار مي دهد" ان حماسيزبان و بي"و " حماسي

حماســه عرفــاني، ذهنيــت حماســي، زبــان و بيــان حماســي، شخصــيت حماســي،   :واژگــان كليــدي
 .غزليات شمس، مولانا
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٣٦ 
  :تبيين مسأله

ي كـه از نظـر   در شعر فارسي است؛ حماسه ا" حماسه عرفاني"اي با عنوان  سخن از مطلب و مقوله
يا عرفاني كه از لحاظ زباني و بيـاني و تعـابير و   , موضوع و محتوا صبغه و سيرت عرفاني به خود گرفته

سخن اين اسـت كـه آنگـاه كـه انـواع      . تصاوير شعري ساخت و صورت حماسي به خود پذيرفته است
هاي اسـطوره اي   ماسهدر كنار ساير انواع حماسه همچون ح, كنيم ها را در شعر فارسي مرور مي حماسه

به نوع خاصـي از آن بـر مـي خـوريم كـه خـاص       , هاي ديني حماسه هاي تاريخي و حماسه, و پهلواني
بـر برخـي از ايـن    , اشعار صوفيانه و عارفانه است و آنگاه كه اشعار عارفانه فارسي را مطالعه مـي كنـيم  

سخن از امتـزاج  , به تعبير ديگر. نيمبسياري از ويژگيهاي اشعار حماسي را عينا سايه گستر مي بي, اشعار
حماسه و عرفان؛ حماسه اي كه بيشتر : و آميزش دو امر است كه به ظاهر كاملاً از هم بيگانه مي نمايند

ظهـور و  , حاصل اين امتـزاج . متوجه جهان بيرون است و عرفاني كه غالباً گرايش به جهان درون دارد
و نـه اختصاصـاً عرفـان؛ بلكـه مولـودي اسـت كـه        زايش پديده اي است كـه نـه صـرفا حماسـه اسـت      

رقـت و لطافـت و طـراوت    , حماسـه , با اين همگرايـي و همسـويي  . اما داراست ويژگيهاي هر دو را تو
شوكت و فخامت و صلابت حماسه را در خود مي يابد؛ و بـدين  , و عرفان, عرفان را به خود مي گيرد

اه شاهد اشعاري هسـتيم كـه از شـكوه و شـوكت     گ, گونه است كه در ميراث غني شعر عرفاني فارسي
بلكه حتي در پاره اي مـوارد از هـر شـعر حماسـي ديگـر باشـكوهتر و       ,  اشعار حماسي هيچ كم ندارند

  .تاثيرگذارتر هستند

  بر قـدسيــان آسمـــان مـــن هــر شـبي يـاهو زنـم      
ـــرم  ـــا تيهــــوي جـــانها ب ـــاز هــــوايي نيستــــم تـ   ب

يـش مـن  قاضي چه باشد پيش من؟ م   فتي چه داند ك
  خاقــان اردودار اگــر از جــان نگـــردد ايــل مـن   

  مـن دزد شــب رو نيسـتم   , اي كاروان, اي كاروان
  تركي مكن با من كـه مـن  , اي نفس هندووش برو

  بــي بــار مـــاند ســــاعتي, گــــر آسيـــاي معــــرفت

  مزن ـ " الاهـو "مــن دم ز , زنــد  دم" لا"گـر صوفي از
گ بــر تيهـو زنـم؟   , عنـقـاي قــاف قربتـم   كـي بانـ

  بر حكم و بـر يرغـو زنـم   , چـون پشـت پاي نيستي
ــر ايـــل و بـر اردو زنـم    , ن عالمــم اصاحـب قـر   بـ

  مـــن تيـــغ روبـــارو زنـــم, مــــن پهلـــوان كشـــورم
  بر تــرك و بـر هنـدو زنـم    , سلطـان صاحب قوتـم

١ ...از بهـر او توتـو زنـم    , مـن بر فـــراز نــه فلـك   

  
همـان غلوهـا و   , همان شكل رجزگونه و هماورد طلبانـه , مفاخره آميز اشعار حماسيهمان حالت 

همـان  , همان دستگاه واژگاني فخـيم و پرصـلابت  , همان طنين و ضرباهنگ, هاي اشعار حماسي مبالغه
همـه و همـه در ايـن شـعر و     , همان تصاوير و تعابير رزمي و حماسـي , ستيز سترگ نيروهاي خير و شر

  .ن كاملا محسوس و مشهود استاشعار نظير آ
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٣٧
در نيز خوانده شده است؛ و اين بدان سبب اسـت كـه   " حماسه روحاني"همچنين " حماسه عرفاني"

هاي  خلاف حماسه كرانگي هاي روحي عارف توصيف مي شود؛  بر ها و بي بزرگي, بيشتر, اين گونه از حماسه
  .مانان بازگو و بزرگ نمايي مي شودقواي جسماني قهر, اسطوره اي و پهلواني كه در آنها بيشتر

بدان دليل كه در اين نـوع از  , نيز ناميده شده است" حماسه دروني"گاه " حماسه عرفاني"همچنين 
و نيروهـاي اهـورايي بـا    , عشـق بـا عقـل   , عارف صـحنه و عرصـه سـتيز روح بـا نفـس     " درون", حماسه

صـحنه جنـگ و جـدال    , در آنهـا برخلاف حماسه هاي ديگـر كـه   , نيروهاي اهريمني و شيطاني است
  .عرصه هاي بيروني و خارجي است, قهرمانان با ضد قهرمانان

حماسه عرفاني يا حماسه روحاني يا حماسه دروني به تدريج از اواخر قـرن پـنجم بـه    , به هر روي
نخست در سروده هاي صوفيانه و عارفانـه سـنايي جلـوه    . بعد در شعر فارسي نشانه هاي آن آشكار شد

پس از آن در سطحي وسيع تر در غزليات قلندرانه عطار و برخي از شاعران عـارف قـرن ششـم     كرد و
روي به گسترش نهاد و سرانجام در قرن هفتم در غزليات پرشور و شرار مولانا حماسه عرفاني به نقطـه  

 در تمـام تـاريخ  " حماسـه عرفـاني  "بزرگتـرين  , مولانا در حقيقت" شمس نامه. "اوج شگفتي خود رسيد
را در ديوان غزليات مولانـا مـي   " غزل عرفاني ـ حماسي "زيباترين نمونه هاي . شعر و ادب پارسي است

  :توان سراغ گرفت
  عشق تو را بـه سـر بــرم   , كه سر نهمآمده ام 
  بر سر گـنج شـه زنــم   , كــه ره زنم آمـده ام
  جان بدهم بـه دل شكــن  , نـد دل مراگر شك
  ر كـنم؟ مـن بـه كجـا نظ ـ   , شسته در نظراوست ن
  كـوه شـكاف مـي كنـد    , زخــم تيـر او  آنكـه ز

  بـرم  شـكر , نـي شـكنم  , ام كه نـي  ور تو بگويي
  خبـــر بـــرم  , زر نبــرم, آمده ام كه زر بــرم
  مــن  ز ميـان كمـر بـرم  , گر ز سرم كله بـرد

  بـرم  مـن بـه كجـا سـفر    , اوست گرفتـه شهر دل
ـــر او  ـــاد تيـ ــيش گشـ ــر ســپر , پ ــرمواي اگ  ٢...ب

)٣/١٤٠٣(  
پيشينه پژوهش در زمينه حماسه عرفاني و بيان وجوه مميزه پژوهش حاضر و وجـوه نـو آوري آن   

به صورتي اشـاره وار و اجمـالي از حماسـه عرفـاني     , جاي جاي, در آثاري كه ذيلاً از آنها سخن به ميان مي آيد
  :ا چند صفحه استسخني به ميان آمده كه اين اشاره ها گاه تنها در حد چند سطر و گاه در حد يك ي

دكتـر منــوچهر مرتضـوي در كتــاب فردوســي و شـاهنامه در ضــمن بحـث از فردوســي و روحيــه     
غزليـات مولانـا را داراي روح حماسـي مـي دانـد و آن را      , بـه گونـه اي فرعـي و اجمـالي    , حماسي او

  ٣ .مي خواند" بزرگترين حماسه عرفاني جهان"
بـه طـرح بحثـي    , اره شعر و شاعران معاصـر اسـت  دكتر رضا براهني در كتاب طلا در مس كه درب

مي پردازد و در آن بيان مي كند كه مولوي بر خـلاف  " نوعي روح حماسي در مولوي"فرعي با عنوان 
  ٤ .روح حماسي دارد, حافظ كه اغلب شاعري تغزلي است
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٣٨ 
حماسـه  "در دو صـفحه از  , "حماسـه "ذيـل نـوع ادبـي    , دكتر سيروس شميسا در كتاب انواع ادبـي 

سخن به ميان مي آورد و در آن تأكيـد مـي كنـد كـه محققـان بـدين نـوع از حماسـه التفـاتي          " رفانيع
  ٥ .اند نكرده

, دكتر عبدالحسين زرين كوب نيز در كتاب با كـاروان حلـه در ضـمن بحـث از عطـار و آثـارش      
را با هفت مي خواند و به صورتي گذرا هفت وادي عرفاني منطق الطير " حماسه عرفاني"منطق الطير را 

  ٦.خان رستم و اسفنديار مقايسه مي كند
همين مقايسه اجمالي بين هفت وادي عرفاني و هفت خان حماسـي در كتـاب فرهنـگ اسـاطير و     

  ٧.اشارات داستاني در ادبيات فارسي از دكتر محمد جعفر ياحقي در چهار يا پنج سطر انجام مي شود
اسطوره در كنار تعريف حماسه و تبيـين  , حماسه, دكتر ميرجلال الدين كزازي نيز در كتاب رويا

در سـروده هـاي صـوفيانه خبـر مـي دهـد و ايـن نـوع از         " سرشت حماسي"از وجود نوعي , ماهيت آن
  ٨.نامد مي" حماسه دروني"حماسه را 

دكتر حسينعلي قبادي نيز در پژوهشي با عنوان تحقيق در نمادهاي مشترك حماسـي و عرفـاني در   
امـا دچـار تغييـر و    , نمادهايي از ادب حماسي را كه در ادب عرفاني نيز به كار رفتـه  ,...ادبيات فارسي 

  ٩.تأويل مفهومي و ماهوي شده اند بررسي و تحليل نموده است
همچنين دكتر حسين رزمجو در كتاب انسان آرماني و كامل در ادبيات حماسي و عرفاني فارسـي  

ان ادب حماسي قرون چهارم و پنجم هجري به قهرمانان سير تدريجي تغيير چهره قهرمانان و انسان آرم
در قرنهاي بعد از قرن پـنجم هجـري را   ... مرشد و , ولي, و انسان كامل سروده هاي عرفاني يعني قطب

  ١٠.تبيين و تحليل مي كند
از , در كتاب سيري در ديوان شمس نيز علي دشتي ضمن اشاره به حماسي بـودن غزليـات مولانـا   

  ١١.براي توصيف غزليات ديوان شمس بهره مي گيرد" غزل حماسي"و " روحانيحماسه "اصطلاح 
بيشـتر جنبـه   " حماسه عرفـاني "پژوهشهاي پيشين درباره , همان گونه كه پيشتر بيان شد, با اين همه

تا آنجا كه مي توان  گفت به طور اخص در زمينه موضوع مورد بحث ما در , اشاره وار و اجمالي دارد
  .چ كتاب يا مقاله مستقلي نگاشته نشده استپژوهش حاضر هي

در پژوهش حاضر ضمن اسـتفاده استشـهادي و اسـتنادي از تحقيقـاتي كـه پـيش از ايـن بـه طـور          
حاصـل همـه ايـن    , انجام شـده اسـت  " حماسه عرفاني"در خصوص , پراكنده و در ضمن بحثهاي ديگر

, ار هـم جمـع شـده و بـدين وسـيله     در كن ـ, حتي اگر به صورت گذرا و اشاره وار بوده است, پژوهشها
حماسـه  "يـا  " حماسـه عرفـاني  "اصل وجود شاخه و شعبه خاصي از حماسـه بـا عنـوان    , پيش از هر چيز

  .از نگاه و نظر صاحبنظران تأكيد و تأكيد شده است" حماسه دروني"يا " روحاني
فـاني در  سير تدريجي تبديل حماسه هاي پهلـواني و اسـطوره اي بـه حماسـه هـاي عر     , پس از آن
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٣٩
  .و مفهوم و ماهيت حماسه عرفاني كاويده شده است, ادب فارسي تا عصر مولانا ريشه يابي شده

به مسأله حماسي بودن عرفان مولانا در ديوان غزليات او متوجـه  , بخش ديگر كار در اين پژوهش
اسـي  در حقيقت مقدمـه تبيـين روح و روحيـه حم   " حماسه عرفاني"و معطوف بوده است و طرح مسأله 

  .حاكم بر غزليات مولانا بوده است
شخصيت و روحيـه  " حماسي بودن عرفان مولانا در ديوان شمس در سه زير بخش , در اين بخش

مـورد بررسـي قـرار    " زبـان و بيـان حماسـي مولانـا    "و " تخيل و ذهنيت حماسي مولانا", "حماسي مولانا
  .ارائه شده استنمونه ها و شواهد مستند و متناسبي , گرفته و در هر قسمت

از مولانـا از ديـدگاه   ..." در عشق زنده بايد" حماسي  در اين قسمت همچنين غزل مشهور عرفاني  ـ
مورد تحليل قرار گرفته و عوامل و عناصر به وجـود  ) از نظر وزني و واژگاني و بلاغي(سبك شناختي 

  .در آن نشان داده شده است" روح و سرشت حماسي"آورنده 
  

  حماسه عرفاني

حماسه واژه اي است تـازي بـه معنـي تنـدي و تفتـي در كـار و       : "در معني لغوي حماسه نوشته اند
, كـزازي " (حميس و حمس به معني دلير اسـت و كسـي كـه در كـار سـخت و سـتوار باشـد       . دلاوري

حماسه نوعي از اشعار وصفي است كـه مبتنـي   : " و در بيان مفهوم اصلاحي آن آورده اند) ١٨٣: ١٣٧٢
 ).٣: ١٣٥٢, صفا" (ف اعمال پهلواني و مردانگي ها و افتخارات و بزرگيهاي قومي يا فردي باشدبر توصي

ويژگي اصلي حماسه , همان گونه كه از معني و مفهوم لغوي و اصطلاحي واژه حماسه بر مي آيد
دسـت   اين اعمـال پهلوانانـه گـاه بـر    . همانا توصيف و تشريح احوال و اعمال پهلوانانه و قهرمانانه است
اند؛  نام نهاده" حماسه اساطيري يا ملي"شخصيتهاي اسطوره اي و افسانه اي صورت مي گيرد كه آن را 

نظير بخشهاي مهمي از قسمتهاي آغازين شاهنامه فردوسي و آثاري چون گرشاسبنامه از اسدي طوسي 
مانان اصلي حماسه ها گاه نيز شخصيتهاي تاريخي و حقيقي قهر. و بهمن نامه از ايران شاه بن ابي الخير

كـه بـراي نمونـه مـي تـوان بـه ظفرنامـه از        , مـي گوينـد  " حماسه تاريخي"را تشكيل مي دهند كه بدان 
همچنـين  . تمرنامه از هاتفي خرجردي و شهنشاهنامه از فتحعلي خان صبا اشـاره كـرد  , حمداالله مستوفي

" حماسه ديني"مي دهند كه بدان گاه شخصيتها و قهرمانان حماسه ها را بزرگان ديني و مذهبي تشكيل 
حماسـه  "بلكـه گونـه و شـاخه اي از همـان     , مي گويند كه البتـه خـود نـوع مسـتقلي از حماسـه نيسـت      

حملـه حيـدري از   , از بين اين حماسه ها مي توان به خاوران نامه از ابن حسام خوسـفي . است" تاريخي
بخشهاي مهمي از هر سه حماسه اخيـر   و خداوندنامه از فتحعلي خان صبا اشاره كرد كه, باذل مشهدي

  ١٢.اختصاص يافته است) ع(به زندگاني و جنگ و جهادهاي مولاي متقيان علي 
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر ما انواع حماسه ها را محدود و منحصر , حال
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٤٠ 
ا نيز احوال و افعـال پهلوانانـه   اشعاري نظير شعر زير از مولانا را كه در آنه, به انواع سه گانه فوق بدانيم

در كدام دسته از حماسه هاي پيش گفته بايد جـاي  , و قهرمانانه به زيباترين وجهي توصيف شده است
  :دهيم

  كـرديم و آخـر سـوي جيحـون تـاختيم      سر قـدم 
  نفس چون قـارون ز سـعي مـا درون خـاك شـد     

ــ    ـراق عشــــق عرشــي بـــود زيــر ران مــاچـــون بـ
ـــزل يكــي د ــين منـ ــاول   ـاي پرخــون رو نمـــودري

  و عقل انسان جملگـي در ره بريخـت   مفهم و وه

  عــالمي بــر هــم زديــــم و چســت بيــرون تــاختيم 
  گنبـدي كـرديم و سـوي چـرخ گـردون تـاختيم     
ـــم   ـــون تاختـيـ ـــاي پرخ ـــوج آن دري ــان م   در مي
  چونك از شش حد انسان سـخت افـزون تـاختيم   

ــه ســوي گــنج قــارون تــاختيم  ...بعــد از آن مردان
)٣/١٥٩٥(  

سوار بر براق عشق از جيحون و از درياي پرخون مي گذرد و بـه سـوي چـرخ    , بينيم كه شاعر مي
گردون مي تازد؛ نفس چون قارون را در خاك مي كنـد و فهـم و وهـم و عقـل را فـرو مـي شـكند و        

نـه كـه   در اينجا نيز همـان گو . سرانجام از حد انسان فراتر مي رود و با قدرتهاي ماورايي پيوند مي يابد
سر و " توصيف اعمال پهلواني و مردانگي ها و افتخارات قومي يا فردي"با , در تعريف حماسه بيان شد

نه اسطوره اي و افسانه اي است و نه تـاريخي و دينـي و   , كار داريم؛ اما پهلوانان و قهرمانان اين عرصه
هرمـان حماسـه خـويش    شـاعر خـود ق  , نه هيچ شخصيت ديگري بيرون از وجود شاعر؛ بلكـه در اينجـا  

در ايـن  . عارف و صوفي با نفس خويش در نبرد اسـت , است؛ حماسه اي صوفيانه و عارفانه كه در آن
  :پهلوان كسي است كه بر ديو نفس اماره خويش غالب آيد, عرصه

ــت    ــو توس ــان دي ــش ك ــومت را بك ــس ش   نف
ــين  ــومت را يقـ ـــتي نفـــس شـ ـــون بكشـ   چــ

  ــــــون نمــــاز و روزه ات مقبــــــول شــــدچ

ـــا ز ــان   تـ ـــرآرد حوريـ ـــر بـ ـــت ســ   جيــبــ
ـــان   ـــم آســمـ ـــام هفـتــ ـــر بـ ـــه بـ ـ   پـــــاي نـ
ـــلوان   ـــي  پهـــ ــــ ـــي پـــهلـوانـ ــــ ــهلوانـ پـ

)٤/٢٠٢١(  
ايـن ناسـازها و   . اسـت " سـتيز ناسـازها  "گيـرد   آنچه حماسه بر پايه آن شـكل مـي  , به بيان روشن تر

در درون او؛ يعني گـاه عرصـه و صـحنه    عناصر متضاد و متباين گاه در بيرون از وجود پهلوانند  و گاه 
عرصه هاي بيروني و زميني و آفاقي است و گاه جان و روان صوفي و عارف , جنگ و جدال پهلوانان

  . عرصه جلوه گري و جدال و جولان قهرمانان و ضد قهرمانان است
ه اينجاست كه در كنار انواع سه گانه حماسه بـه نـوع ديگـري از حماسـه مـي رسـيم كـه از آن ب ـ       

اين گونه از حماسه را بايـد در  . تعبير كرده اند" حماسه دروني"يا " حماسه روحاني"يا " حماسه عرفاني"
سـروده هـاي صـوفيانه گونـه اي از حماسـه      : "پاره اي از سروده هاي صوفيانه و عارفانـه جسـتجو كـرد   

در ايـن  . شـده اسـت  دروني را در خود نهفته اند؛ حماسه اي كه در اين سروده هـا پـاره پـاره پراكنـده     
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٤١
حماسه دروني ستيز ناسازها كه بنياد هر حماسه اي بر آن است به كشمكشي نهاني در ميانه درويش بـا  

بـدآموزي نيرنگبـاز و   , نبـرد همـواره و نـاگزير درويـش بـا خويشـتن      ... خويشتن ديگرگون شده است
  ).١٩٥ :١٣٧٢, كزازي(سرشتي حماسه دارد , فريفتار كه در نهاد وي خانه كرده است

صورت تغيير يافته و ديگرگون شده روح و روحيه , در حماسه هاي عارفانه" سرشت حماسي"اين 
دكتر رزمجو در كتاب انسان آرمـاني و كامـل در   . حماسي در حماسه هاي اسطوره اي و پهلواني است

مه فرهنـگ  دفتر حماسه سرايي ملي كه كارنا: " ادبيات حماسي و عرفاني فارسي در اين باره مي نويسد
و تمدن قوم ايراني در ادوار باستاني و مظهر ارزشهاي فكري و جهان بيني و پيكارهاي حق طلبانه ايـن  

با فرا رسيدن قرنهاي پنجم و ششم هجري بسته مي , ملت در معبر تاريخ تكوين و تكامل خود مي باشد
شـكل تصـوف و عرفـان     در, شود و چون ادامه حيات آن به بن بست مي رسد؛  با استحاله اي معنـوي 

نبرد قهرمانان و درگيـري آنـان بـا دشـمنان اهـرمن      , ايراني تولدي تازه مي يابد و در اين تحول كيفيت
, نفـس امـاره  , مبدل به پيكار دروني انسان با دشمن همخانه اش, در آوردگاههاي بيروني, خوي بيگانه

بردبـاري و تـرك علايـق مـادي و      مي گردد و جاي زور بازو و نيروي نيزه و شمشير را قدرت عشق و
  .)١١٥: ١٣٦٨, رزمجو(رياضتهاي روحاني مي گيرد 
آثار عرفاني در موضـوع آثـار حماسـي جـاي مـي گيـرد و انسـان برتـر         ", بر اثر اين تغيير و تبديل

در سيماي متعالي ديگري كه در تصـوف ايرانـي بـه    , حماسه با بيشتر ويژگيهاي معنوي و اخلاقي خود
  ).١٠٧: همان" (متجلي مي شود, موسوم است... مرشد و , شيخ, قطب, ولي, كاملنامهاي انسان 

نخستين تجلي اين دگرديسي و دگرساني روح حماسي را در برخي از قصايد و غزليـات قلندرانـه   
  :سنايي شاهد هستيم كه شعر زير نمونه و نشانه اي است از آنها

  ق ديـــن قـدم پيـوستــه بـوذروار زن    بــر طريـ
  در ايمــان همچو شهبـاز يقين مردانه بـاش انــ

  لشكر كفراست و حرص و شهوت اندر تن تـو را 
  حلقــه درگــاه ربــاني سحــرگـاهـان بگيـر

  دايم سخره گير, عـالم فاني چـو طـراري ست

ــار زن   ـــد مخت ـــرع احم ـــي ز ش ــي لاف   ور زن
  بـر عـــدوي ديـــن هميشــه تيــغ حيــدروار زن  

  ر كفــار زنناگهــان امشـــب يكـــي  بــر لشــك 
ـــدار زن     ـــالم غـ ـــور دل درعـ ــي از نـ   آتشـ

...طـرار زن  گر تو مردي يك لگد بر فـرق ايـن  
  )٩٧٣:ديوان سنايي(

 گر پس از سنايي به عطار مي رسيم كه اين حالت و هيأت حماسي را در بسياري از اشعار او جلوه
مي خواند و درباره آن " انيحماسه عرف"بينيم؛ تا آنجا كه دكتر زرين كوب مثنوي منطق الطير او را  مي
شـامل ذكـر مخـاطر و مهالـك روح     , منطق الطير در واقع يك نـوع حماسـه عرفـاني اسـت    : "نويسد مي

ايـن مهالـك و مخـاطر در طـي مراحـل      . سالك كه به رسم متداول قدما از آن به طير تعبير شده اسـت 
, بـدين گونـه  ... آيـد  يپـيش م ـ , خـان رسـتم و اسـفنديار نيسـت     شباهت به هفت هفتگانه سلوك كه بي
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٤٢ 
كـه مصـايب و   حماسه ارواح خداجوي و حماسه طالبان معرفـت اسـت   , الطير حماسه مرغان روح منطق

, جوينـدگان زر و زور , بلاياي آنها در طي اين سير و سفر روحاني خـويش از آنچـه بـراي جوينـدگان جـاه     
  ).٢١١: ١٣٧٤, زرين كوب" (كمتر نيست, جويندگان نام و آوازه پيش مي آيد

همچنين اين روح و رنگ حماسي در بسياري از آثار صوفيانه و عارفانـه كـه بـه نثـر نوشـته شـده       
روزبهان , بازتاب يافته است كه از آن جمله مي توان به آثار عارفاني چون عين القضات همداني, است
بسياري , ندر كتب و رسالات اين عارفا. احمد غزالي و شيخ شهاب الدين سهروردي اشاره كرد, بقلي

از عناصر و شخصيتهاي اسطوره اي و پهلـواني بـه گونـه اي نمـادين و تـأويلي بـه مفـاهيم و مضـاميني         
, سهروردي در رساله داستاني و سمبليك عقل سرخ, براي نمونه. عرفاني تغيير چهره و لباس داده است

اسه هاي اسطوره اي و به تأويل داستان زال و سيمرغ و رستم و اسفنديار كه از شخصيتهاي مشهور حم
دكتر پورنامداريان در كتاب رمـز و داسـتانهاي رمـزي در ادب فارسـي در     . مي پردازد, پهلواني هستند

روايت داستان زال و سيمرغ و نيز رستم و اسفنديار در ضمن داستان اصـلي عقـل   : "اين باره مي نويسد
و ديدار با فرشته در اثر رياضت  سرخ كه مضمون و مايه اصلي آن اسارت روح در عالم ماده و ظلمت

به سبب تشابه و همـاهنگي معنـوي ميـان آن داسـتانهاي اسـاطيري و      , و قطع تعلق از علايق مادي است
رمز روحي است كـه بـه صـحراي عـالم     , قهرمان داستان, زال مثل باز. مضمون داستان عقل سرخ است

سفيد بودن روي و موي او هنگام تولد از مادر . شود و يا نوري است كه اسير ظلمت مي شود ماده افكنده مي
  ).١٦٥ - ١٦٤: ١٣٨٦, پورنامداريان..." (يادآور اصل نوري وي قبل از تبعيد به عالم كون و فساد است

از , مفـاهيم و نمادهـاي موجـود در آثـار حماسـي     , شخصـيتها , بسـياري از عناصـر  , ين ترتيـب ه اب
ايي و مفهومي بتدريج به متون منظوم يا منثور عرفـاني راه  قرنهاي پنجم و ششم به بعد با استحاله اي معن

ادبيات حماسي جديدي پي ريزي مي شود كه همان گونه كه بيان كـرديم مـي   , مي يابد و بدين وسيله
اين مساله در تحقيق گسترده اي كه دكتـر حسـينعلي قبـادي    . تعبير كرد" حماسه عرفاني"توان از آن به 

بـه خـوبي بـاز    , به انجام رسانيده انـد ..." سي و عرفاني در ادبيات فارسي نمادهاي مشترك حما"درباره 
, سـليمان , نمـرود , فرعـون , ضـحاك : برخـي از ايـن نمادهـاي مشـترك عبارتنـد از     . نموده شده اسـت 

, پيل, كركس, سيمرغ, زال, افراسياب, اسفنديار, رستم, اژدها, ديو, ابليس, سياوش, جمشيد, اسكندر
, يكي از ايـن نمادهـاي مشـترك ادب حماسـي و عرفـاني      ١٣ ...و , شير, باز, خشر, عنقا, عقاب, اسب

عرفاني " هفت وادي"رستم و اسفنديار است كه در هيأت و صورتي ديگر در مساله " هفت خان" مساله 
دكتر ياحقي در فرهنگ اساطير و اشارت داسـتاني در ادبيـات فارسـي در ايـن مـورد      . تجلي يافته است
مي توان هفـت خـان را بـر    , اگر حماسه و عرفان قابل مقايسه باشد كه هست:" كند مي چنين اظهار نظر

كه عرفا در سير و سلوك خويش بايد ) حيرت و فنا, توحيد, استغنا, معرفت, عشق, طلب(هفت وادي 
هم او در زمينه پيوند ميان عرفـان و حماسـه در   ). ٤٥٠: ١٣٦٩, ياحقي" (تطبيق نمود, پشت سر بگذارند
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٤٣
زمينـه هـاي   , تجلي بسياري از داستانها و مفاهيم حماسي در پهنه كتب عرفاني: "فارسي مي نويسدادب 

  ).٨٥: همان" (مشتركي بين حماسه و عرفان پديد آورده است
چنـين مقايسـه اي را بـين    , دكتر سيروس شميسا نيز در كتاب انواع ادبي در ذيـل حماسـه عرفـاني   

و قهرمانان و ضد قهرمانان حماسـه عرفـاني و مسـأله    , هفت خان قهرمانان حماسه هاي پهلواني و مسأله
از نـوعي از حماسـه كـه تـا حـدودي خـاص       :" هفت وادي به عمل مي آورد و در اين باره مـي نويسـد  

ادبيات فارسي است يا در ادبيات ما تشخص بيشتري دارد به اجمال ياد مي كنيم و آن حماسـه عرفـاني اسـت    
  .آري يك جلوه از عرفان در ادبيات ما دقيقا شكل حماسي دارد. نكرده اندكه محققان ما بدان التفات 

پـس قـدم بـه راه پرخـون     . پهلواني است كه در آرزوي جـاودانگي اسـت  , قهرمان حماسه عرفاني
دشـمن او ديـو يـا    . جاودانـه سـازد  , خود را از طريق فناء فـي االله , نهد تا با پيوستن به خداي جاودانه مي

ميان آنان جنگي دراز آهنگ و تن بـه تـن   . اژدهايي است به نام نفس كه مسلح به تعلقات دنيوي است
زنجيـر   ,دريـاي توحيـد  , نهنـگ لا , در اين جنگ سخن از نعره هـاي خـونين يـا آتشـين    . در مي گيرد

  :چاه تن و ساير امور و اشياء حماسي است, جنون
ــه   اي تـو بـا دشــمـن نـفـس هـمـخـانـه ــار بيگانــــ ــد پيكــــ ــه در بنــــ اي چــــ

هفت وادي عشق يا هفـت مرحلـه   ... گـاهي سخن از سگ نفس و خوك نفس و گاو نفس است
, لق الي الحق اسـت در اين سفر كه سير من الخ. است.... سير و سلوك همان هفت خان متون حماسي 

ها چيره آيد و خـود را از   عقبات و موانع بسيار وجود دارد و سالك بايد با مجاهدات بسيار بر دشواري
  ).١٠٨: ١٣٧٣شميسا، (” ...جواسيس حواس و اهريمن وساوس و شياطين هوي و هوس برهاند

  
  )شمس نامه(در ديوان كبير شمس ” حماسه عرفاني“تجلي 

 سرشت حماسي ـ عرفاني در قرن هفتم در غزليات پرشور و شرار مولانا بـه  سرانجام اين ساخت و 
مـي  " غـزل حماسـي  "والاترين درجه و جايگاه خود مي رسد و نوع خاصي از غزل كه از آن تعبيـر بـه   

است از آن جهت كه در آن از عشق و عاشق و معشـوق سـخن مـي    " غزل"شكل مي گيرد؛ , توان كرد
بـراي  . و كه زبان و بيان و تخيل و تصوير در آن حماسي و رزمـي اسـت  است از آن ر" حماسي"رود و 

درست همان تصـويري  , به دست مي دهد" سالك"و " عاشق"تصويري كه مولانا در غزل ذيل از , مثال
است كه يك حماسه پرداز از پهلوان و قهرمان داستان خود ارائه مي دهد؛ بلكه حتي از جهاتي قهرمان 

صنعت . اي دارد هاي اسطوره اي و افسانه تر و فراسويي تر از پهلوان حماسه دوييغزل مولانا قدرتي جا
اي  مبالغه و غلو كه از صنايع پربسامد در اشعار حماسي است در اين غزل و نظاير آن از برجستگي ويژه

  :برخوردار است
رخيـزدمرا عاشق چنا اري كه بـ ـــش   ن بايد كه هـر بـ ـــاي پرآت ــويي ب , قيامته ـــر س ــزدز ه   رانگي
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٤٤ 
  كه دوزخ را فرو سـوزد , م چون دوزخدلي خواهي

  دست خويش درپيچــدفلكها را چو منديلي به 
  دل او چون نهنگ آيـد , سوي جنگ آيدچو شيري 

ه نور خــود بدرانـد  چـو هفتصـد    پـرده دل را بـ
ه كـو   ه قـاف رو آرد چـو او از هفتـمين دريـا بـ

  ز مـوج بحـر نگريــزد  , دو صــد دريـا بشـوراند   
  راغ لايــزالـــي را چـــو قنـــديلي درآويـــزدچـــ

  بجز خود هـيچ نگـذارد و بـا خـود نيـز بسـتيزد      
ـــد  ـــدا آي ـــن ن ــاميزد: ز عرشـــش اي ــاميزد, بن   بن

  از آن دريـا چـه گوهرها كنار خـاك در ريـزد  
)٢/٥٧٤(  

اين چگونه عاشقي است كه دلي چون نهنگ دارد و همچون شير به جنگ مي شـتابد؛ دريـا مـي    
امتي از آتش مي انگيزد؛ دوزخ مي افروزد؛ با همه حتي نفس خويش به ستيز بر مـي خيـزد؛   شوراند؛ قي

اوصـافي پهلوانانـه نيسـت؟    , مي گويند؟ آيـا ايـن اوصـاف   " بناميزد"آن گونه كه عرش و عرشيان او را 
وجود غزلهايي از ايـن دسـت   . همان اوصافي كه شالوده و دور نمايه هر حماسه اي را تشكيل مي دهد

ديوان غزليات مولاناست كه دكتر مرتضـوي را بـر آن مـي دارد تـا در كتـاب فردوسـي و شـاهنامه         در
پيش از هر مطلبي اجـازه مـي   :" غزليات مولانا را جامع ترين و بزرگترين حماسي عرفاني جهان بخواند

 خواهم اين گمان خود را بيان بكنم كه بـي هـيچ ترديـدي مـي تـوان شـاهنامه فردوسـي را بزرگتـرين        
" و مثنوي و غزليات مولوي را جامع ترين و بزرگترين حماسه عرفاني جهان دانست, حماسه ملي جهان

همان گونه كه شاهنامه فردوسـي برتـرين نمونـه توصـيف سـتيز      , به تعبير ديگر). ٢٤: ١٣٦٩, مرتضوي(
" نامـه  شـمس ", ناسازهاي بيروني و تبيين جنگ و جدال پيلان و پهلوانـان بـا ديـوان و ددصـفتان اسـت     

مولانا نيز نابترين نمونه توصيف نبرد ناسازهاي دروني و تشريح تضاد موجود در بين نيروهـاي الهـي و   
اگـر فردوسـي در شـكل ظـاهري     . "اهورايي درون انسان با نيروهاي شـرور شـيطاني و اهريمنـي اسـت    

برداشـت   مولوي از نظر معنوي و شـكل بـاطني و  , شاعري حماسي است, شعرش و در انتخاب معنامين
روح , در همان مضـامين خـودش  , گرچه فردوسي از نظر برداشت. شاعر حماسي ديگري است, ذهني

نـوعي  , در قطبـي ديگـر  , ولي مولوي از نظر رفتاري كه با اشيا مـي كنـد  , كاملاً حماسي نشان مي دهد
حماسي  عشق مولوي عشقي حماسي است؛ چرا كه بعضي شاعران روحاً. دارد خصوصيت حماسي را روشن مي

  ).١٣٧- ١٣٦: ١٣٥٨, براهني" (هستند و تمام قدرت آفرينش خود را در كلام حماسي خود نشان مي دهند
, ذيلاً  براي اينكه حماسي بودن عرفان مولانا را در غزليات شمس به گونه اي دقيق تر نشان دهـيم 

ان و بيـان  زب ـ"و " تخيـل و ذهنيـت حماسـي   ","شخصـيت و روحيـه حماسـي   "اين مسأله را در سه بخش 
  :مولانا مورد تحليل قرار مي دهيم" حماسي

  شخصيت و روحيه حماسي مولانا) الف

در بسياري از غزلهاي مولانا شاهد آن هستيم كه شاعر خـود را بـه پيلـي و پهلـواني مـي سـتايد و       
  :او را جاني است دلير و زهره اي چون زهره شير. حالات و صفات پهلوانانه را به خود نسبت مي دهد
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٤٥
  دمـره تابنـده شـزهـ, راـر است مـزهـره شي   جــان دليـر اسـت مرا, اســت مراديـده سير 

)٣/١٣٩٣(  
  :شود قائل مي” پايي آهنين“مي خواند و بـراي خود " برج آهن"او خود را 

ـرج آه ـاز زود كــه مـدر مـــا گــريـ  ل شـده اي در طريـق عشقاي آنكـه سسـت د   ـنـيـمـبـ
)٤/١٧١١(  

  رخ زريــن مـن منـگر كــه پـاي آهنيـن دارم  كه در باطن چه شاهي همنشين دارم چه داني تو
)٣/١٤٢٦(  
گويـد و   در حكايت زير از كتاب مناقب العارفين نيز مولانا از مردي و مردمي و پهلواني سخن مي

اما , اك را زر كندمردي آن است كه خ: فرمود كه ) مولانا(روزي : "مي خواند" پهلوان عشق"خود را 
  : مردمي آن است كه زر را خاك كند؛ والله الحمد كه در هر دو حال پهلوانيم

  مــمــديـــار احـشــق و يــلــوان عـهــپ   يـمـتـوخـــق آمــردي ز حـــه مـشـــيـــپ
  )٥٧٢: ١٣٦٢, افلاكي(

مـي شـد تـا او تمـام      كه بـا جـان و روان مولانـا عجـين شـده بـود باعـث       " پهلواني"و " مردي"اين 
مشكلات و موانع راه عشق و سلوك را عاشقانه و سرسختانه تحمل كند و خم به ابرو و چين به چهـره  

هرگونـه گرسـنگي و   , جسـم نـزار او در مقابـل هرگونـه سـختي و محنـت      : "درباره او گفته اند. نياورد
او گـرم و گيـرا بـود و در    نگـاه  . اي نشـان مـي داد   تشنگي و هرگونه سرما و گرمـا طاقـت فـوق العـاده    

كمتر كسي مي توانسـت آن چشـمهاي درخشـان و آن نگـاه     . ها لعمان داشت چشمهايش خورشيد پاره
  ).٢٨٤: ١٣٧٣, زرين كوب" (سوزان را تحمل كند

همچنين باعث مـي شـد تـا او در برابـر حاكمـان و حكمرانـان زمـان        " ديده سير"و " جان دلير"اين 
رفتار او با معـين الـدين   , براي نمونه. و بزرگ منشي از خود نشان دهد خويش رفتاري از سر بي نيازي

و اطرافيان او ممتاز و مثال زدني است؛ تا آنجا كه پروانـه خـود را مريـد    , حاكم و صاحب روم, پروانه
سلوك مولانا : "شمرد و در بزرگداشت موقعيت و مقام مولانا از هيچ كوششي فروگذار نبود مولانا مي
شـامل تواضـع متلقانـه و تمنـاي     , كم مقتدر و صاحب اختيار روم مثـل سـلوك فقهـاي عصـر    با اين حا

برخي اوقات كـه پروانـه   . مشتمل بر حسن طلب نمي شد و گاه گاه حتي جنبه ترفع و استعلا هم داشت
او را ديرتر از معمول مي پذيرفت و حاكم مستبد ناچار مـي شـد مـدتي    , سرزده به زيارت وي مي آمد

... دريابـد , ر بماند و تلخي انتظاري را كه محتاجان و ارباب رجوع در درگاه وي مـي چشـيدند  در انتظا
مولانا بـا همـين   , نايب السلطنه وقت هم كه مثل پروانه از اكابر عصر بود, نسبت به امين الدوله ميكائيل

  ).٣٢١ -٣٢٠: همان" (وي نيز از مريدان خاص بود. ترفع سلوك مي كرد
اسـت كـه در بسـياري از    " غـم سـتيزي  "هر جرأت مندي و جسارت جان مولانـا  يكي ديگر از مظا
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٤٦ 
  :غزليات او بازتاب يافته است؛ براي نمونه

  چنــــــان كـــــز غـــــم دل دانــــا گــريــــزد 
   مگــر مــا شــحنه ايــم و غــم چــو دزد اســـت 

  ــــه عــالــــم بــه دســت غــم زبــــونند     هم

  غــــم ز پيـــــش مــــا  گريـــزد, دو چنــــدان
ـــا را د  ـــو مـ ـــدچـ ـــريزد , يـ ــا  گ ـــا از ج   ج

ـــزد    ـــها گــريـ ـــرا تنــ ـــد مــ ـــو او بينــ چــ
)٢/٦٧٤(  

و " رهـايي ", "عـيش ابـد  ", "زمـان ملاقـات  "كـه مـرگ را   " مـرگ سـتا  "او همچنين شـاعري اسـت   
  :انگارد مي" عروسي"

ـــا هســــت عروســــي ابــــد    مــــرگ مـ
ـــور االله   ــه نـ ـــت بـ ـــده ســ ـــركه زنـ   هـ

  ّ آن چيـــــست؟ هــــــو االله احـــــد ســــــر
گ ايـــن روح مـــر او راســـت مـــدد مــــر

)٢/٨٣٣(  
  تخيل و ذهنيت حماسي مولانا) ب

  ق كار پردلان و پهلوان است اي پسرـعش                         تـتگان و نازكان نرم نيسـعشق كار خف
)٣/١٠٨٢(  

شخصيت و روحيه حماسي مولانا تخيل و ذهنيت او را نيز تحت تأثير قـرار داده و بـدان رنـگ و    
مولانا با اينكه شاعري غزلسرا است و به همين دليل بايد همانند هر شـاعر  . اسي بخشيده استبويي حم

تصـوير پردازيهـا و خيالبنـديهايش در    , غزلسراي ديگري تخيلي تغزلـي و ذهنيتـي غنـايي داشـته باشـد     
او در بسـياري از غزلهـا درسـت    . بسياري از موارد ساخت و صورتي حماسي و رزمي به خود مي گيرد

مانند يك شاعر حماسه سرا لحظه ها و صحنه ها و حالات و حركات را توصيف مي كند و در پيش ه
  :چشم خواننده تجسم مي بخشد

  ين كنندزراينك آن مرغان كه ايشان بيضه ها 
  آسـمان هفتمـين ميــدان شـود    , چــون بتــازند

  روز رسـتخيز , دوزخ آشــامان جنـــت بخـش  
  رقصــان كننـد  از لطــافت كوههـا را در هـــوا   

  ّه تنــد فلــك را هـر سحـرگه زيــن كننـد   رك 
  آفتـاب و مـاه را بـالين كننـد    , چــون بخسپنــد 

  ا داننـد و نه نفرين كنندـي دعـمنــد و نــاكــح
  وز حلاوت بحرها را چون شكر شـيرين كننـد  

)٢/٧٣٠(  
در ديـوان  , سـتند كه از صـنايع پركـار بـرد در اشـعار و آثـار حماسـي ه      " تشخيص"و " غلو"صنايع 

مولانـا بـراي بيـان مسـأله     , براي نمونـه . شمس بيش از هر صنعت ادبي ديگر مورد توجه قرار گرفته اند
عشق را به پهلواني تشبيه مي كند كه گرزي گران در دسـت  , در تصويري بديع, پيروزي عشق بر عقل

  :دارد و آن را سخت بر سر عقل فرو مي كوبد
  ت دوشچرخ فلك پس, شد ز بلندي عشق            قل راـر عـت سـكوف, قـرز برآورد عشـگ
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٤٧
)٣/١٢٧٦(  

بيشه جان تشبيه مي كند؛ كسي كـه از حـذر سـيلي و    ) شير حمله برنده(= او خود را به حيدركرار 
  :گردن خود را مي دزدد, غم, قفاي او

  دمـكرار شدر ـحي, كه من از بيشه جانـزان             لي منـردن خود از حذر سيـم گـدزدد غ
)٣/١٣٩٢(  

... سـنان و  , زره, سـپر , كمـان , شمشـير , مولانا همچنين بـا بسـياري از آلات جنـگ همچـون تيـر     
  ١٤ :تصاوير حماسي ژرف و شگرفي را آفريده است كه بيت زير نمونه اي است از آنها

  !ساقياي , سربيگانه, ببر زوتر, ويي حيدرت            كه نامش باده و ساغر, زهي شمشير پرگوهر
)٥/٢٥٠٥(  

  زبان و بيان حماسي مولانا) ج

. خاصي از واژه ها و تعـابير را بـه همـراه مـي آورد    " گزينش", شاعر به جهان اطراف" نگرش"نوع 
واژه هـايي را بـراي بيـان مقاصـد     , آگاهانه يـا ناآگاهانـه  , دارد يشاعري كه شخصيت و ذهنيتي حماس

د بالاي واژه هاي حماسي در غزليات مولانـا گويـاي   بسام. گزيند كه سرشتي حماسي دارند خود برمي
تا حدود زيادي مي توان به , به بيان ديگر از طريق سبك شناسي واژه هاي هر اثر. چنين نكته اي است

  :غزل ذيل از مولانا از اين نظر در خور تأمل است. شخصيت و ذهنيت صاحب اثر پي برد
ــد در  ــده باي ــق زن ــد  , عش ــيچ ناي ــرده ه ــز م    ك

  تيــــزي تيـــغ بـــران, ـــــي شـــير غـــرانــگرم
  ويـــن همرهـــان زناننــــد   , اه رهزناننـــددر ر

ـــز  ـــل غـ ــدطب ــد , ا برآم ــكر آم ــق لش   وز عش
  جــانش ز ابــر قالــب  , ـدش بغــرد از دلرعــ

  تيــغ اجــل نبــرد  , گـــز چنيـــن ســـري را  هر

  آن كـو ز عشـق زايـد   , داني كه كيست زنــده 
ـــري جملــــه نـــران   بـــا عشــــق كنـــد آيــد, نـ

ـــار ك  ـــاي نگـ ـــردهپ ـــايد , ـ ـــن راه را نشـ   ايـ
  تــا  دســـت بـــرگشايد, كــــو رستـــم ســـرآمد
  يـك لحظـه اي  نپايـد   , چون برق بجهد از تن
بــر ســاق عــرش ســايد, كــين ســر ز ســربلندي

)٢/٨٤٣(  
يـا در تقابـل بـا واژه هـاي ديگـر و يـا بـه        , يا به خودي خـود , ا و تعابير غزل فوقه بسياري از واژه

زنده در تقابل بـا  , تيغ بران, شير غران: صورت و سيرتي حماسي دارند ,صورت تركيب اضافي وصفي
, تيـغ اجـل  , بـرق , رعـد , سـرآمد , رسـتم , لشكر, غزا, طبل, رهزنان, نران, تيزي در مقابل كندي, مرده

به كار گيري واژه هايي كه در آنها حروف مشدد به كار رفتـه اسـت و يـا    ... . ساق عرش و , سربلندي
رنگ حماسي غـزل  , ي كه به ضرورت وزن بايد آنها را مشدد و با تكيه و تأكيد خواندواژه هاي مخفّف

بيشـتر افعـال   . بغرد و نبـرد , نران, تيزي, نرمي, گرمي, بران, غران: را بيشتر كرده است؛ واژه هايي چون
, ادنز, بريـدن , غريـدن , برگشـادن , برآمـدن : و بار حماسـي هسـتند  " بر"به كار رفته در غزل نيز داراي 
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٤٨ 
  ...جيهدن و , كندآمدن, پاييدن, ساييدن

انتخاب و اختيار , يكي ديگر از دلايل حماسي بودن زبان و بيان مولانا, گذشته از واژگان حماسي
و ) بحـر رجـز  " (= مسـتفعلن "وزن , وزنهاي ضربي و ايقاعي و تند و تيـز اسـت كـه در ميـان ايـن اوزان     

ــات آن  ــهزحاف ــژه ب ــتعلن" وي ــالا" مف ــين . تري برخــوردار اســتاز بســامد ب ــود" دوري"همچن اوزان  نب
بـه اشـعار او حـالتي    , در بسـياري از غزلهـاي مولانـا   ) دولختي و تكراري بـودن وزن در هـر مصـراع   (=

" دوري"بـوده و وزنـي   " مسـتفعلن فعـولن  "اين مسأله هم در غزل قبل كه بر وزن . حماسي تر مي بخشد
  :كاملاً مشهود است, دارد" دوري"است و حالتي " مستفعلن"داشته و هم در غزل زير از او كه بر وزن 

  آتش در اين عالم زند, شق دم زندجان عارگ
  ودش ـ" لا"تدريا ز هيب ـ, ريا شودعالم همه د

  دفتر بســوزد مشتــري , بگذارد نريمريخ 

  ندز  مبرهها  چون ذره, وين عالم بي اصل را
   ...دگر خويش با آدم زن يآدم نماند و آدم

...شادي او بر غـم زنـد  , ماند مهتريمه را ن
 )٢/٥٢٧(  

  حديث شير خدا و رستم دستان در ديوان شمس

پهلـوان حماسـه هـاي    , "رستم دسـتان "قهرمان حماسه عرفاني مولانا تركيب و تلفيقي است از شخصيت 
  :قهرمان حماسه هاي ديني و مذهبي, )ع(علي , و شير خدا و حيدر كرار, اسطوره اي و ملي

  پر شـكايت گريـان شـدم ملـول     زين خلق
  زين همرهـان سسـت عناصـر دلـم گرفـت     

  آن هاي و هوي و نعره مسـتانم آرزوسـت   
شيــر خـــدا و رستـــم دسـتانم آرزوسـت    

)١/٤٤١(  
همچنين از زال و سام و نريمان رخـش  . بار نام رستم تكرار شده است ٤٩در ديوان غزليات مولانا 

در غزلهاي مختلف صـورتها  " رستم"لبته استفاده مولانا از نام ا. و رستم در آن سخن به ميان آمده است
  :معرفي مي كند" رستم"او گاه خود را . هاي مختلفي دارد هو توجي

  مـانجــم هر انجمن, ام نـهــوت هـر گرسق             ام منهـر ميـه متـرس, ام قـل هـرآينــهـصي 
)٣/١٣٩٥(  

  :خواند گاه رستم را هماورد و رقيب خود مي
  مـخوري مـاز رست م و زخمـزني مـرست بر زخم             نفس ماده كيست تا ما تيغ خود بر وي زنيم

)٣/١٥٩٧(  
گاه نيز آن را به منزله صفت شايسته اي در نظر مي گيرد براي تمام كساني كـه بـا نفـس خـود بـه      

  :مبارزه برمي خيزند
  
  ردـي كـوانــزا تـمت غـيـس لئـفـه نـاگر ب             ردانــرور مـي و سـانـم دل و جـو رستــت 
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٤٩
 )٢/٩٥٩(  

در برخي از غزلها نيز مولانا خود را از رستم برتر و بالاتر مي بيند و مي گويد كه رسـتم دسـتان و   
  :هزاران چون او بنده و بازيچه دستان وي هستند و بايد از او دستان و دستبرد بياموزند

  تــان ماســتـــه دسـچـازيــنــده و بـب                   او تــان و هــزاران چــوــم دسـتـرس
 )١/٥٠٤(  

  ــاـــازيـــانــه مـاز رخـــش و ز تـ                   ا نــگــــويــيـتــم زال تــبــا رس
 )١/١٢١(  

  ستان من باشدچو او د, بميرد پيش من رستم                            به اقبال لب لعـلش, نبيند روي من زردي
 )٢/٥٧٨(  

  ا راـرِ مـي و فـند خوبـيـا بـكو يوسف ت            ماييمشـان بنـان تا دستـم دستـتـو رسـك     
 )١/٧٦(  

مولانا در اين ديوان هفده بار نام علي . اما حديث حيدر كرار در ديوان شمس از لوني ديگر است
. بـار وصـف شـير خـدا و شـير حـق را مـي آورد       چهار بار لقب مرتضي و نـه  , نه بار صفت حيدر, )ع(

در همه اين موارد كلام او تـوأم بـا تحسـين و اعجـاب و     . چندين بار نيز از ذوالفقار او سخن مي گويد
آنچـه توجـه مولانـا را بـه خـود      , نكته جالب توجه اين است كه تقريبا در تمام اين موارد. احترام است

است و اين حـاكي از نگـاه   ) ع(ي و شيرمردي و شجاعت علي جلب مي كند صفت كراري و صاحب ذوالفقار
  :پاره اي از اين ابيات چنين است. حماسي مولانا به بزرگترين پهلوان و قهرمان حماسه هاي ديني و مذهبي است

  سوسـن چو ذوالفقـار علـي آبــدار شـد           آمــد بهـار خــرم و رحمــت نثار شد
)٢/٨٧١(  

  تا سنانت چو علي در صف هيجـا بـزنـد            دعوت جان را مگذارعارفا بهر سه نان 
)٢/٧٨٦(  

  چنانكــه آن درِ خيبـر علي حيــدر كنــد                            دريـغ پــرده هسـتي خداي بركندي       
)٢/٩٣٧(  

  مرتضي و گير كه عليي شير و شيررو پي                            نگذارند بي نوا, گرچه ني را تهي كنند      
 )٢/٩٣٧(  

  مرتضايي در خيبــر است بركــن كه علي                         كه سفنديار وقتي, به صف اندر آي تنها      
)٦/٢٨٤٠(  

بـه پايـان   " بشكنم"در غزلهاي مولانا را با نقل غزلي از او با رديف " حماسه عرفاني"بحث از مساله 
برآرنده بيخ طاغيان , مولانا خود را شكننده گردن گردنكشان و ساق شيطان, ه در آنبريم؛ غزلي ك مي
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٥٠ 
اسـت  " حماسه عرفاني"اوج و بلندترين موج  هنقط, و درهم شكننده ظلم ظالمان معرفي مي كند؛ و اين

جهاد حقيقي بدون عرفان ناب نخواهد بود؛ چنان كـه عرفـان خـالص    : "و مؤيد اين سخن حكيمانه كه 
هـاي عرفـان   در وصف مجاهـدان راسـتين نشـانه    . ايثار مال و جاه و نثار جان حاصل نخواهد شدبدون 

و ايـن  ). ٤٧: ١٣٧٨, جوادي آملـي " (مشهود است و در رسم عارفان واقعي علامتهاي مجاهدت مشهود
بـه  , بـوده اسـت  " عـارفي راسـتين  "را در غزل ذيـل از مولانـا كـه    " علامتهاي مجاهدت"گونه است كه 

  :شاهد هستيم روشني
از آمدم چ   تـا قفـل زنـدان بشـكنم    , ون دون عيبـ
  خورنـد كين خاكيان را مي, آب را يهفت اختر ب
  پران شدم چون باز مـــن , غاز مــناز شـاه بي آ

  كين جان فداي شـه كنم, كرده امز آغاز عهدي 
  گر سبز بيني غم مخــور , اغ طاغيانب, روزي دو

  بدغـــور را يـا ظـالم   , مـن نشكنم جــز جـور را
  چون لطف ديـدم عــزم او, گشتـم مقيم بزم او 

  از بيخ و اصلش بركنم, چرخ ار نگردد گرد دل

  نمكچنگال و دندان بش, وار راوين چرخ مردم خ
م ر آتش زنـ   هم بادهاشـان بشكنـم, هــم آب بـ

  در دير ويران بشكنم, تـا جغد طوطي خــوار را
  ن بشكنمدر پيـش سلطـا, تـا گردن گـردنكشان

  از راه پنهـان بشـكنم  , چــون اصلهــاي بيخشـان 
  گبـرم اگـر آن بشكنم, گر ذره اي دارد نمــك

  تـا ســاق شـيطان بشـكنم    , گشتــم حقيـر راه او
گردون گردان بشكنم, ي كندـگردون اگر دون

  

  نوشت پي

در , مولويانـه اسـت   اين غزل مشهور كه برخي آن را به نام مولانا مي شناسند و از نظـر سـبكي نيـز كـاملاً     .١
در گزيـده غزليـات شـمس بـه     . اصل از سروده هاي فضل االله حروفي استرآبادي متخلص به نعيمي اسـت 

كوشش دكتر محمد رضا شفيعي كدكني نيز اين غزل در بخش غزليات منسوب به مولانا آمده و مطلـب  
  .در پانوشت آن بيان شده است, فوق

عـدد سـمت   , ن مقاله به غزلي در غزليات شمس ارجـاع داده شـده  در مورد اخير و تمام مواردي كه در اي .٢
نشـانه شـماره غـزل از چـاپ ده جلـدي غزليـات شـمس بـه         , نشانه شماره جلد و عدد سمت چپ, راست

 .تصحيح استاد فروزانفر است

 .٢٤صفحه , رجوع شود به كتاب فردوسي و شاهنامه از دكتر منوچهر مرتضوي .٣

 ".نوعي روح حماسي در مولوي"ذيل , دكتر رضا براهني رجوع شود به كتاب طلا در مس از .٤

 ".حماسه عرفاني"ذيل , رجوع شود به انواع ادبي از دكتر سيروس شميسا .٥

 .٢١١صفحه , رجوع شود به با كاروان حله از دكتر عبدالحسين زرين كوب .٦

صـفحه  , قيرجوع شود به فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي از دكتر محمد جعفر يـاح  .٧
٤٥٠. 

)٣/١٣٧٥(  
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٥١
 .١٩٥صفحه , اسطوره از د كتر ميرجلال الدين كزازي, حماسه, رجوع شود به رويا .٨

رجوع شود به تحقيق در نمادهاي مشترك حماسي و عرفاني در ادبيات فارسي با تاكيد بر شاهنامه و آثار  .٩
 .به بعد ٣١٨صفحه , )دانشگاه تربيت مدرس, پايان نامه دوره دكتري(مولوي 

صـفحه  , به انسان آرماني و كامل در ادبيات حماسي و عرفاني فارسي از دكتر حسين رزمجـو رجوع شود  .١٠
 .١١٥تا  ١٠٧

 .٢٣٦و  ٢٣٤صفحه , رجوع شود به سيري در ديوان شمس از علي دشتي .١١

 .سه و چهار, فصلهاي دو, رجوع شود به حماسه سرايي در ايران از دكتر ذبيح االله صفا .١٢

, مشترك حماسي و عرفاني در ادبيات فارسي از دكتر حسينعلي قبـادي  رجوع شود به تحقيق در نمادهاي .١٣
 .به بعد ٣١٨ص 

رجوع شود به كتاب تصـويرگري در غزليـات شـمس از دكتـر     , هاي ديگر در اين زمينه براي ديدن نمونه .١٤
  ".تصويرگري مولانا با آلات و ابزار جنگ"ذيل , سيد حسين فاطمي
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٥٢ 
  منابع

دنيـاي   ،تهـران , ٢چ , ١ج , به كوشش تحسـين يـازيجي  , مناقب العارفين) ١٣٦٢(مد شمس الدين اح, افلاكي
  .كتاب

 .كتاب زمان، تهران, ٣چ , طلا در مس) ١٣٥٨(رضا , براهني

 .انتشارات علمي و فرهنگي، تهران, ٣چ , رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي) ١٣٦٨(تقي , پورنامداريان

 .مركز نشر اسرا ،قم, ٢چ , ه و عرفانحماس) ١٣٧٨(عبدالله , جوادي آملي

 .اميركبير ،تهران, ١چ , انساني آرماني و كامل در ادبيات حماسي و عرفاني فارسي) ١٣٦٨(حسين , رزمجو

 .انتشارات علمي، تهران, ٩چ , با كاروان حله) ١٣٧٤(عبدالحسين , زرين كوب

 .انتشارات علمي، انتهر, ٧چ , پله پله تا ملاقات خدا) ١٣٧٣(عبدالحسين , زرين كوب

انتشـارات  ، تهـران , ٣چ , بـه اهتمـام مـدرس رضـوي    , ديـوان اشـعار  ) ١٣٦٢(ابوالمجد مجـدودبن آدم  , سنايي
 .سنايي

 .فردوس ،تهران, ٢چ, انواع ادبي) ١٣٧٣(سيروس , شميسا

 .اميركبير، تهران, ٣چ, حماسه سرايي در ايران) ١٣٥٢(ذبيح االله , صفا

 .نشر مركز، تهران, ١چ, اسطوره, حماسه, رويا) ١٣٧٢(ميرجلال الدين , كزازي

  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران, ١چ, فردوسي و شاهنامه) ١٣٦٩(منوچهر , مرتضوي
, ده جلـد , با تصحيحات و حواشي بـديع الزمـان فروزانفـر   , كليات شمس) ١٣٦٣(جلال الدين محمد , مولوي

 .اميركبير، تهران, ٣چ

  .سروش، تهران, ١چ, فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي) ١٣٦٩(محمد جعفر , ياحقي
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